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ଘ مقدৎ:  

৳ماਗی آฬی  آड़و౻ಶن را ଘ ૼن 

  .آड़و౻ංند



  اری ণ චپاسࢂ 
  

اي و در كمك بـه  احقاق حق، وسيلهنامه پرداختم تا در راه همتا و به اين اميد به تدوين اين پايانبا ياري داناي بي
  . منتها بايد، اجري، نه اندك، داشته باشدپس، اگر ناچيز است، در پيشگاه آن رحمت بي. ايتام خدمتي باشد

تشكر و قدرداني خالصانه خود را تقديم به پدر و مادرم مي نمايم كه طـي ايـن مراحـل و مـدارج تحصـيلي را بـه       
ن از كليـه معلمـين و اسـاتيد معـزز و بزرگـوار خـود بـويژه آقـاي دكتـر          و همچنـي . حق مـديون آنهـا مـي باشـم    
كه در مقام استاد محترم راهنماي بنـده تـلاش و زحمـات وافـر را در حـق حقيـر تقبـل         محمدصادق جمشيدي راد

، داورزنـي حسـين  نمودند، كمال تشكر و تقدير داشته باشم و بـاز از اسـتاد بزرگـوار خـود جنـاب آقـاي دكتـر        
محترم مشاور كه بـه كـرات مصـدع اوقـات شريفشـان شـده و از نظـرات ايشـان بهـره منـد شـده ام، نهايـت             استاد 

  .سپاسگزاري و تقدير را دارم
كه در تمام مراحل علمـي و تحصـيلي بنـده،    ... و در خاتمه لازم است كه از تمامي دوستان و بستگان و بالاخص 

اميـد اسـت كـه خداونـد متعـال خـود       . قدرداني را داشـته باشـم  يار و غمخوار و مشوق بنده بودند، كمال تشكر و 
  .  جزاي خيرشان نصيب فرمايد

  
  

﴿يبأُن إِليَهو ْكَّلتَتو ليَهع ي إِلَّا بِاللَّهيقفا تَومو﴾  
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  چکيده

  

شود که پيش از بلوغ اطلاق می به کودکیيتيم  و در اصطلاح فقها، همتايعنی يکتا و بی از نظر لغویيتيم 

مسئله اساسی مطرح آرده و حقوقی اعم از  اسلام، مسئله ايتام را به عنوان يك . پدرش را از دست داده باشد

عدم طرد يتيم و (عاطفی حقوق ، )، انفاق و صدقه، اطعام، ارث)فئ(غنائم و خمس و انفال ( حقوق اقتصادی

برای  حقوق اجتماعی و)احسان به ايتام، احترام به ايتام، جلوگيری از گريه يتيمتخريب روحی و عاطفی، 

 . آنها در نظر گرفته است

نهترين خاو نرمی قلب، رفتن به بهشت، محبوبلطافت : حمايت از ايتام نتائج زير را به دنبال خواهد داشت

  .سرپرست، نيکی و روشنی در قيامت ايتامها، آمرزش گناهان، تکميل ايمان، آينده سازی برای 

کند که اشخاص از طريق نهادهايی موظف به اداره امور و اعمال حقوقی آنان مصلحت کودکان اقتضا می

عبارت است ولايت  .و التقاط را نام برد توان ولايت، حضانتمیدر فقه اسلامی از جمله اين نهادها . باشند

به کسی که  ،ه جهتی از جهات برای اداره امور غير به شخص می دهداز اختيار و اقتداری که شرع و قانون ب

، سرپرستى بر طفل و ديوانه و انجام آنچه ءحضانت به فتح حا .واجد اين صلاحيت است ولی گفته می شود

که به مصلحت وى است از قبيل نگهدارى و گذاردن در رختخواب و برداشتن و شستن لباس او و مانند آن 

به اين  ؛واجب است ،بر هر مسلمانی ،طفلی که جانش در معرض خطر باشدو حفاظت از  برداشتن .مى باشد

اقدام در فقه اسلامی التقاط و به طفلی که بی سرپرست مانده لقيط و به کسی که او را نگهداری می کند 

  .ملتقط می گويند



 ب 
 

قانون حمايت "مسی قانونی به نام ش ١٣٥٣در حقوق ايران نيز برای حمايت از اطفال بی سرپرست، در سال  

سرپرست و  به تصويب رسيد که در آن حقوق و تکاليف متقابلی برای اطفال بی" از اطفال بدون سرپرست

اين قانون، به زوجين اختيار داده شده است تا در  ١با عنايت به ماده . بينی شده است ها پيش سرپرست

  .ندی قبول کنندصورت تمايل يا توافق يکديگر کودکی را به فرز

  .، فرزندخواندگیيتيم، ايتام، لقيط، قيموميت، ولايت، حضانت: واژگان کليدی
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 مقدمه

  

و استواری   است که سلامت و استحکام بنا، در گرو سلامت  بنای جامعه انسانیکودک نخستين خشت

به تربيت و پرورش کودک و صيانت او از انحرافها و کژيها و حفظ   عنايتو  باشد، ها و زير بنای او می پايه

مترقی خصوصا در آئين   از اين جهت در جوامع. عنايت به خود جامعه است  ای حقوق و شئون او، به گونه

افراد ديگر جامعه از آن   اسلام از طريق قرآن و احاديث،کودک از حقوق خاصی برخوردار است که

  عنايت بيشتری" کودک يتيم"در ميان جامعه کودکان، به يک گروه از آنان، به عنوان  .يستندبرخوردار، ن

 .باز کرده است  مبذول شده و در فقه اسلامی برای خود، باب خاصی

او را در اين   کودک به خاطر ضعف و ناتوانی که دارد به مربی دلسوز و حامی مهربانی نيازمند است که

مادی و معنوی او دفاع نمايد؛ و اين حمايت بايد تا روزی که   کند و از حقوق همراهیبرش از زمان، 

، قرار دارندکودکانی که مربيان دلسوز در کنار آنها .کودک، به حد بلوغ و رشد و کمال برسد، ادامه يابد

  پذيرد؛ زيرا عواطف پدری، خود بزرگترين می  تربيت و پرورش و حفظ آنان، به نحو آسان، صورت

طبيعی،   توانه برای حمايت پدر از فرزند است و پدر هرچه هم بخواهد شانه از زير بار خالی کند، علائقپش

اما کودک يتيم که حامی اصيل و طبيعی خود را از دست  .نمايد به حمايت و دلسوزی وادار میاو را 

تواند در آينده، عضو  دهد، به حمايت بيشتری نياز دارد و جامعه اسلامی در برابر اين عضو که می می

بدارد، از اين جهت قرآن در   عنايت خاصی مبذول آندارد، و بايد به   ای باشد، مسئوليت خاصی سازنده

نمايد، و مجموعا  او را بازگو می  کند و حقوق و شئون موضوع يتيم را مطرح می  های مختلفی سوره

  .رد شده استبا ديگر مشتقات خود، بيست و سه بار در قرآن وا" يتيم"لفظ
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که به يتيمی گذشته و در پناه ) ص(خداوند ضمن يادآوری دوران کودکی پيامبر " ضحی"در سوره 

خواهد تا يتيم را از نظر شخصيتی تحقير  وسلم پرورش يافته از رسول می آله و عليه االله پيامبر صلی ،لطف او

  :نکند

  "مَ فلََا تقَْهَرْيتِيفأََمَّا الْ* وَوجَدَكََ عَائِلًا فَأغَْنَى* دَىوَوجَدََكَ ضَالًّا فَهَ* ماً فآَوَىيتِيجِدْكَ يألََمْ "

افت ي و تو را تنگدست. ت آرديافت پس هدايو تو را سرگشته . افت پس پناه داديم يتيمگر نه تو را : ترجمه

 .ازاريم را ميتي] ز به پاس نعمت مايتو ن[و اما . دياز گردانين و بى

ترين کمبود يتيمان، فقدان  خانواده و نقش اساسی پدر در سرپرستی کودکان، مهم با توجه به ساختار نظام

يابی به يک شخصيت اجتماعی است به ويژه در جامعه جاهلی که بر  ها از دست های برخورداری آن زمينه

ترين و  خداوند درباره رعايت حقوق مردم به يکی از ضعيف. نسب و تفاخرهای نسبی استوار بود

که يکی از دهد و به جامعه انسانی هشدار می های اجتماعی مردم اشاره کرده رترين گروهپذي آسيب

تواند يک فاجعه  سرپرست است که می پذيری اجتماعی رهاکردن کودکان بی های کلان آسيب نقطه

  . بزرگ اجتماعی را رقم زند

بلکه او در   ش قرار داده استقرآن حاکی است که خدای مهربان نه تنها يتيم را در آئين اسلام مورد سفار

هائی که خداوند در اعصار گذشته  الهی بوده و يکی از مواثيق و پيمان  شرايع پيشين نيز، مورد حمايت قانون

 :فرمايد باشد، چنانکه می از بنی اسرائيل گرفته شده است، مسئله نيکی و خوش رفتاری با يتيم می

نِ وقَوُلوُاْ يتاَمىَ واَلمْسَاَآِيالقْرُبْىَ واَلْ ینِ إِحسَْاناً وذَِيلَ لاَ تعَبْدُوُنَ إِلاَّ اللهَّ وبَِالوْاَلِدَيإِسرَْائِ یثاَقَ بَنِيوإَِذْ أخَذَنْاَ مِ"

  )٨٣: بقره("مِّعرِْضوُنَلاً مِّنكمُْ وأَنَتمُ يتمُْ إِلاَّ قلَِيموُاْ الصَّلاةََ وآَتوُاْ الزَّآاَةَ ثمَُّ توَلََّيلِلنَّاسِ حسُنْاً وأَقَِ
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شان يد و به پدر و مادر و خويم آه جز خدا را نپرستيمان محكم گرفتيل پيو چون از فرزندان اسرائ :ترجمه

د و زآات را يد و نماز را به پا دارييخوش سخن بگو] به زبان[د و با مردم يمان و مستمندان احسان آنيتيو 

 .ديحالت اعراض روى برتافتبه ] همگى[د آنگاه جز اندآى از شما يبده

بندهای اين پيمان اختصاص به بنی اسرئيل نداشته بلکه از اصول حقيقی دين پاک الهی در همه شرائع 

  . مقدسه آسمانی بوده و اصولی است ثابت و تغيير ناپذير، برای ايجاد جامعه ای متحد

با فرد دارند، تاکيد بر آيه شريفه فوق بعد از سفارش در مورد کسانی که نسبت های خويشاوندی 

ديگری از  رسيدگی به حال افرادی خارج از دايره خانوادگی و خويشاوندی نيز نموده و احسان به افراد

گردد که آنها همنوعان او از افراد بشرند، بدون آنکه منحصر به رابطه تر مطرح میخانواده به نحو گسترده

  .خويشاوندی با آنها شده باشد

م نسبت به افراد از جمله قواعدی است که دين محکم الهی بر آن بنا نهاده شده است و رحمت و عنايت عا

رعايت مخصوص حال يتيم از جمله بندهای ميثاقی است که خداوند از بنی اسرائيل گرفته و همان چيزی 

جهی به او، است که به همه افراد بشر ابلاغ گرديد تا کودک يتيم، تنها و  بی سرپرست نماند و در اثر بی تو

  . تبديل به عضوی تهيدست از سرمايه مادی و معنوی و مايه ننگ و عار برای ديگران شود

 :چنين آمده است ) ع(در روايتی از امام صادق 

! يا رب : فقال  .مر عيسی بن مريم بقبر يعذب صاحبه ثم مر به من قابل فإذا هو ليس يعذب: قال رسول االله 

فأوحی االله عز و جل إليه  کان صاحبه يعذب ثم مررت به العام فإذا هو ليس يعذب ؟مررت بهذا القبر عام اول ف

و قال عيسی بن : قال  .إنه أدرک له ولد صالح فأصلح طريق و آوی يتيما فغفرت له بما عمل إبنه ! يا روح االله : 

أنه ذنب ذکرته فاستغفراالله منه ، و إن قيل فيک ما ليس ! إذا قيل فيک ما فيک ، فأعلم  :مريم ليحيی بن زکريا 
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؛ مجلسی، ٥١٢: ١٣٧٠؛ صدوق، ٤١٦ :تابیجزائری، (.أنها حسنه کتبت لک لم تتعب فيها! فيک ، فاعلم 

٢٨٧ :١٤ ،١٤٠٣(  

در عذاب بود ، بر قبری گذر کرد که صاحب آن ) ع(روزی عيسی  :فرمودند )ص(رسول خدا : ترجمه

! پروردگارا : عرض کرد  .سال بعد نيز گذرش بر همان قبر افتاد و ديد که عذاب از او برداشته شده است

سال گذشته بر اين قبر عبور کردم در حالی که صاحبش در عذاب بود و امسال گذر کردم در حالی که 

اين شخص فرزند صالحی ! روح خدا  ای: خدای عز وجل به او وحی فرمود .عذاب از او برداشته شده است 

رسول  .، من به خاطر کار فرزندش او را بخشيدم ا تعمير کرد و يتيمی را پناه دادداشت که در دنيا جاده ای ر

اگر در مورد تو آنچه در توست بگويند بدان که : عيسی بن مريم به يحيی بن زکريا فرمود:  خدا فرمودند

آن طلب بخشش کن و ؛ بنابراين از خداوند درباره به ياد تو آورده اند ست که آن رااين به منزلۀ گناهی ا

؛ پس بدان که آن پاداشی است که بدون رنج برای تو نوشته اگر در مورد تو، چيزی که در تو نيست بگويند

  .شده است

اخته کلامی، به زمينه عملی پرددر شرائع پيشين همانند شريعت اسلام، بعد از توصيه و سفارش و زمينه 

اوند از گناهان بنده ای شود تا افراد ترغيب شوند در اعمال خير بر يکديگر پيشی گيرند، بنابراين خدمی

  . گذرد به اين دليل که فرزند صالحش راهی را اصلاح و يتيمی را پناه دادمعذّب می

  :خداوند در جايی ديگر چنين می فرمايد

بلْغُاَ ينةَِ وآَاَنَ تحَتْهَُ آنَزٌ لَّهمُاَ وآَاَنَ أبَوُهمُاَ صاَلِحاً فأَرَاَدَ رَبُّكَ أنَْ يالمْدَِ ینِ فِيمَيتِينِ يوأَمََّا الجِْداَرُ فكَاَنَ لِغلُاَمَ"

  )٨٢: کهف("برْاًهِ صَيلُ ماَ لمَْ تسَطِْع عَّلَيذَلِكَ تأَوِْ یستْخَرِْجاَ آنَزهَمُاَ رحَمْةًَ مِّن رَّبِّكَ ومَاَ فعَلَْتهُُ عنَْ أمَرِْيأشَدَُّهمُاَ وَ

ر آن گنجى متعلق به آن دو بود و پدرشان يم در آن شهر بود و زيتي] بچه[وار از آن دو پسر يو اما د: ترجمه

نه خود را آه يبه حد رشد برسند و گنج] ميتي[كوآار بود پس پروردگار تو خواست آن دو ين] مردى[
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ل ين بود تاويرا من خودسرانه انجام ندادم ا ]آارها[ن يرون آورند و ايرحمتى از جانب پروردگارت بود ب

  .ى ورزىيبايآنچه آه نتوانستى بر آن شك

با توجه به اين آيه، خداوند با عنايت خويش گنج ذخيره شده آن دو يتيم را برايشان حفظ نمود تا پاداشی 

شرائع پيشين در موارد ديگری نيز مبنی بر تکريم و احسان به يتيم در . بر نيکی های پدر صالح آنها باشد

  .قرآن وارد شده است که به همين اندازه اکتفا می کنيم

فرزندخواندگی نهادی است که به موجب آن رابطه اما در خصوص فرزندخواندگی نيز بايد گفت که 

اين امر در طول تاريخ، سابقه نسبتا . آيد خاصیّ بين فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود می

در ايران با وجود سابقه . رد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته استطولانی دا

پذيرش اين نهاد در دوران حکومت ساسانيان و اعتبار آن در نزد زرتشتيان، با نفوذ اسلام منسوخ گرديد 

ز اطفال بدون سرپرست ولی به علتّ فوايد فردی و اجتماعی و نياز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمايت ا

  . با آثار حقوقی مشخصی احيا گرديده است" سرپرستی اطفال بدون سرپرست"تحت عنوان 

در بين اقوام و قبايل عرب و شبه جزيره عربستان قبل از ظهور اسلام تبنیّ و فرزندخواندگی مرسوم بود و 

  ١.شد ناميده می" دُعی"فرزندخوانده 

فرزندخواندگی در حقوق اسلام، اين نهاد حقوقی جايگاه خود را در  در صدر اسلام با نسخ و حذف نهاد

قرآن کريم صراحتاً درآيات ذيل، فرزند خواندگی را دراسلام رد کرده  .کشورهای اسلامی از دست داد

  :است

                                                 
 .جمع مکسر دَعِیّ است که در قرآن به معنای پسرخواندگان به کار رفته است ادعياء - ١
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ادعْوُهمُْ لِآباَئِهِمْ . لَيالسَّبِ یهدِْيقوُلُ الحْقََّ وهَوَُ ياءآمُْ أبَنْاَءآمُْ ذلَِكمُْ قوَلْكُمُ بِأفَوْاَهِكمُْ واَللَّهُ يومَاَ جعَلََ أَدعِْ"... 

ماَ أخَطْأَتْمُ بِهِ يكمُْ جنُاَحٌ فِيسَ علََيكمُْ ولََينِ ومَوَاَلِيالدِّ یهوَُ أقَسْطَُ عِندَ اللَّهِ فإَِن لَّمْ تعَلْمَوُا آباَءهمُْ فإَِخوَْانكُمُْ فِ

  )٥و  ٤: احزاب("ماًيوآَاَنَ اللَّهُ غفَوُراً رَّحِ ولَكَِن مَّا تعَمََّدتَْ قلُوُبكُمُْ

] لى[ن گفتار شما به زبان شماست ويشما قرار نداده است ا] واقعى[و پسرخواندگانتان را پسران : ترجمه

د آه يپدرانشان بخوان] نام[آنان را به . آند ت مىيبه راه راست هدا] ست آه[د و اويگو قت را مىيخدا حق

ند و در آنچه ينى و موالى شمايد پس برادران ديشناس تر است و اگر پدرانشان را نمى عادلانهن نزد خدا يا

و ] ديمسؤول[تان عمد داشته است يست ولى در آنچه دلهايد بر شما گناهى نيا اشتباها مرتكب آن شده

  .خداست آه همواره آمرزنده مهربان است

  : ذيل اين آيات آمده است )٤١١و ٤١٠: ١٦، ١٣٦٣طباطبائی، (درتفسير الميزان 

در بينشان دائر ) تبنی(و) دعاء(، به معنای پسرخوانده است و در جاهليت، اين عمل جمع دعی" ادعياء"

فارس که وقتی کودکی را پسر  ومعمول بوده است وهمچنين دربين امت های مترقی آن روز ، مانند روم و

يعنی اگر دختر بود ازدواج با او را . کردند و اجراء میخود می خواندند ، احکام فرزند صلبی را درحق ا

همچنين ساير  مرد ، به او نيز مانند ساير فرزندان ارث می دادند وام می دانستند وچون پدرخوانده میحر

بنابراين مفاد آيه اين است . احکام پدر وفرزندی را درباره او اجرا می کردند و اسلام اين عمل را لغو کرد

ايد ، فرزندان شما قرار نداده تا احکام که شما آنها را فرزند خود خواندهتعالی آن کسانی را که خدای 

، اشاره به مساله فرزند خواندگی دارد ومعنای "ذلکم"کلمه .فرزندان صلبی درحق آنان نيز جاری می باشد 

يد ، سخنی است که با دهاينکه شما فرزند ديگری را به خود نسبت می«: اين است که " قولکم بافواهکم"

معنای  واين تعبير کنايه از بی اثر بودن اين سخن است و» .گوييد وجز اين اثری نداردهای خود میدهان

چيزی خبر می دهد که واقع و حقيقت مطلب، مطابق با آن است و  حق بودن قول خدا اين است که او از
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معنای  صلحت واقعی، مطابق آن است واگر حکم و فرمانی براند ، آثارش برآن مترتب می شود و م

ش می کند که خير وسعادت يش به راه ، اين است که هرکس را هدايت کند، برآن راه حقی واداريراهنما

بی اثر است، و سخن خدا  و در اين دو جمله اشاره است به اينکه وقتی سخن شما بيهوده و درآن است

را بگيريد و سپس خداوند می  ا رها نموده وسخن اومطابق واقع است، پس سخن خود ر همواره با اثر و

وقتی می خواهيد پسرخوانده خود را معرفی و يا صدا کنيد طوری صدا بزنيد که مخصوص : فرمايد 

ندن شما آنان وخوا) وبگوئيد ای پسر فلانی ، ونگوئيد پسرم(يعنی به پدرشان نسبت دهيد . پدرانشان شوند 

نزديک تر است واگر علم به پدران آنها نداريد وپدرانشان را نمی شناسيد ، به عدالت را به نام پدرانشان

 ،يا به اعتبار ولايت دينی ، بلکه آنان را برادر خطاب کنيد وبه غير پدرانشان نسبت ندهيد) دن هنگام صدا ز(

وی فراموشی يا از ر مواردی که اشتباهاً و ، گناهی بر شما نيست دراينددر ادامه می فرم ولی خود بخوانيد و

، وعمداً اين کار را می ن درمواردی که دلهايتان آگاه استليک ، وان را به غير پدرانشان نسبت دهيدايش

  .کنيد، گناهکاريد

  :مکارم شيرازی نيز درتفسير نمونه درتفسير آيه مذکور چنين آورده است... آيت ا

فرزند خود انتخاب می کردند وآن را جاهليت معمول بوده که بعضی از کودکان را به عنوان  عصر در

به دنبال اين نامگذاری تمام حقوق را که يک پسر از پدر داشت برای او قائل می  خواندند وپسر خود می

تحريم زن پدر يا همسر فرزند در  شدند واز پدرخوانده اش ارث می برد و پدرخوانده نيز وارث او می شد و

بن حارثه  همسر پسرخوانده اش زيد ،م برای کوبيدن اين سنت غلطمورد آنها حاکم بوده وحتی پيامبراکر

طلاق گرفت به ازدواج خود درآورد تا روشن شود اين الفاظ توخالی نمی تواند ) زيد(را بعد از آنکه از 

واقعيتها را دگرگون سازد، چرا که رابطه پدری وفرزندی يک رابطه طبيعی است وبا الفاظ وقراردادها 

ن حارثه، بعد از آن که پيامبر حتی درروايات اسلامی می خوانيم که زيدب. حاصل نمی شود وشعارها هرگز 
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را آزاد کرد به عنوان زيدبن محمد، خوانده می شود تا اينکه قرآن نازل شد ودستورفوق را آورده از آن  او

مکارم شيرازی، . (خواندندمی..." مولی رسول ا"را  مردم او ای ، وتو زيدبن حارثه: به بعد پيامبر به او فرمود 

١٩٧ :١٧، ١٣٧٠(  

اسلام بر محافظت از يتيمان و رعايت آنها با مؤدت و رحمت و مهربانی بطور اجمال می توان گفت که 

. و بر منع آزار و اذيت آنها و ديد منفی و سنگدلانه به آنها نگريستن اصرار کرده است. تأکيد کرده است

نگريسته شود درآينده و سالهای آتی عمرشان از انسانها نفرت پيدا می کنند و چون اگر با ديد منفی به آنها 

صاحب به وی نگريسته شود، انحراف و پوچی و دشمنی و اگر با ديد بچه بی. از جامعه کينه و نفرت دارند

دف ه. در آنها ايجاد می شود و احساس صميميت و هماهنگی نمی کنند تا به آمال و آلام جامعه بيانديشند

  .اسلام پيدايش و به وجود آمدن انسانهای صالح در هر زمان و مکانی است

به عقيده تمام مسلمين، حقوق انسان بطور عام و حقوق ايتام بطور خاص، مورد احترام و معتبر است و در 

برای  التزام به آن، عبادت خداوند متعال وجود دارد و نيز از آنجا که يتيم کودکی ضعيف و تنها است، اسلام

حمايت از آن، احکام و حقوق خاصی برای آن قرار داده است؛ لذا شايسته است که توجه خاصی به اين 

در  .موضوع شده و کشورهای اسلامی بخصوص حکّام اين سرزمينها به آن عنايت خاصی داشته باشند

 :استهمين راستا اين پايان نامه از لحاظ ساختاری نيز مشتمل بر سه فصل 

در فصل اول بعد از مواردی همچون تعريف مسأله، ضرورت و سوالات تحقيق،  برای ورود آسان به 

و يتيم درحقوق ايران مورد بررسی قرار   مفهوم لغوی و اصطلاحی يتيم و لقيط، يتيم در اسلامبحث اصلی، 

  .می گيرد

  .پردازد، مینتايج حمايت از آنهافصل دوم به بررسی حقوق ايتام و 
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ماهيت نهاد قيموميت، شرائط : پردازيم که شامل موارد زير می باشدل سوم به بررسی قيموميت میدر فص

  .قيموميت، آثار حکم قيموميت و پايان يافتن رابطه قيموميت

  .به نيتجه گيری خواهيم پرداخت -قبل از ذکر منابع - بالاخره در پايان تحقيق
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